
از مــاجــراهــای دلچسب  یــکــی  ــان هــفــت خــان اســفــنــدیــار  ــت داس
در  شفاهی  ادبیات  در  داستان  ایــن  نفوذ  امــا  اســت.  شاهنامه 
و  سهراب  و  رستم  و  رستم  هفت خان  داســتــان هــای  با  قیاس 
دارنــد،  متعددی  بسیار  شفاهی  روایــات  که  اسفندیار،  و  رستم 
نسبتاً محدود است. یک بررسی اجمالی از داستان های حماسی 
انــجــوی شــیــرازی در ســه مجلد  مــرحــوم  بــه همّت  کــه  شفاهی 
هفت خان  داستان  که  می دهد  نشان  اســت،  رسیده  چاپ  به 
اسفندیار در ادب شفاهی ایران نفوذی نداشته است، در حالی 
که روایات متعددی از هفت خان رستم در این مجموعه موجود 
عنوان  با  که  نقالان  جامع  طومار  در  قیاس،  همین  به  اســت. 
کشته  که داستان  هفت لشکر به چاپ رسیده است هم، با این 
شدن اسفندیار به دست رستم با آب و تاب فراوان نقل شده، 
افشاری،  به  کنید  )نگاه  نیست  اسفندیار  هفت خان  از  ذکــری 
بررسی  مختصر  این  در  ما  منظور  صـــص479ـ470(.  مداینی، 
کار رفته است.  که در این داستان به  یکی از بن مایه هایی است 
این بن مایه یا به قول فرنگی ها »Motif« از بن مایه هایی است 
موجود  باستان  مصر  ادب  در  آن  کتبی  صــورت  قدیم ترین  که 

است.  
که تفاوت میان  و اما پیش از ورود در اصل مطلب لازم است 
متذکر  داستانی  روایــات  در  را   )Type( ع  نو و   )Motif( بن مایه 
شویم. بن مایه یک عنصر روایی )narrative element( است و 
کمک یکدیگر یک داستان یا قصه را  معمولًا چندین بن مایه با 
ع شمارۀ  که نو تشکیل می دهند. مثلًا قصّۀ »دختر ماه پیشونی« 
گون »نامادری بی رحم«  گونا 510A است، دارای بن مایه های 

در  نادختری  )L52(؛  داستان  قهرمان  کسترنشینی  خا )S31(؛ 
مقام قهرمان داستان )L55( و چندین بن مایۀ دیگر است. این 
بن مایه ها ممکن است در صدها قصۀ دیگر هم موجود باشند. 

از مصر باستان تا شاهنامه
وم احتیاط در مطالعات تطبیقی لز
دکتر محمود امیدسالار 
وهشگݡر و مصحح شاهنامه ٰـالاتپژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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دیگر  مثال   .)Brunvand pp.179-181 به  کنید  )نگاه  بــود 
بالای سر  ایرانی  که در قصص  پرندگان سخنگو است  بن مایۀ 
یا پایین پای قهرمان خفته می نشینند و با عبارت »خواهرجان! 
جانِ خواهرجان« رازی را برای او آشکار می کنند )بن مایۀ شمارۀ 
با  الــزامــاً  که  مختلفی  قصه های  در  هم  بن مایه  ایــن   .)N452

یکدیگر ارتباطی ندارند، مشترک است.
خویشاوندی  بر  دلیل  بن مایه ها  در  ک  اشــتــرا اینکه  علت 
روایات نیست، این است که بن مایه ها عناصر سازندۀ داستان اند 
که در انواع بسیاری از داستان ها و قصص و حتی اساطیر وجود 
که  دارند. به عبارت دیگر، بن مایه ها درست مثل آجر و سیمان 
کاربرد  صرف  و  هستند  امــروزی  ساختمان های  سازندۀ  عناصر 
ساختمان ها  ایــن  اینکه  بــر  دلیل  ساختمان  چندین  در  آنها 
معمار مشترکی داشته اند، یا ساختن آنها هدف مشترکی داشته 
کید فقیر بر لزوم اعمال احتیاط در نتیجه گیری  نمی تواند بود. تأ
از شباهت های صوری میان داستان های ادبی یا عوامانه این 
که در مطالعات شاهنامه شناسی، قضاوت های عجولانه  است 
روایــات  با  ایرانی  پهلوانی  داستان های  خویشاوندی  باب  در 
که در ادب قدیم یونان موجود است،  غربی، مخصوصاً آنچه 
به غیر  »رویین تنی  بن مایۀ  وجــود  صــرف  به  مثلًا  نیست.  کم 
در  اسفندیار  داستان   )Z311 شمارۀ  )بن مایۀ  انــدام«  یک  در  از 
این  و  دانسته شده  مرتبط  ایلیاد  در  آشیل  داستان  با  شاهنامه 
کنید  )نگاه  کاملًا مستقل خویشاوند شمرده شده اند  روایت  دو 
شرط  به  مشترک،  بن مایه های  وجــود   .)1381 امیدسالار،  به 
طرق  و  وســایــل  وجـــود  یــا  فرهنگی  و  جغرافیایی  قــرب  وجـــود 
یا  دو  میان  فرهنگی  کــالاهــای  انتقال  و  نقل  مشخص  بسیار 
تشابهات  یعنی  »تــوارد«  قدما  که  آنچه  مقولۀ  از  گر  ا قوم،  چند 
را  متقابل  تأثیر  که  است  ممکن  نباشد؛  می نامیدند،  تصادفی 
نشان دهد و به خودی خود دالّ بر وجود خویشاوندی بنیادین 
با  بسیار  باید  موارد  درین  بود.  نمی تواند  بن مایه ها  این  میان 
را  و وجود بن مایه های مشترک  احتیاط پیش رفت  و  ملاحظه 

با خویشاوندی های بنیادین یا داشتن اصل واحد خَلط نکرد.
 »Tale Type« فرنگی ها  که  آنچه  یا  داســتــان«  ع  »نــو امــا  و 
که معمولًا  می نامند، بر خلاف بن مایه، یک پدیدۀ مرکب است، 
تفاوت  به  توجه  می شود.1  ساخته  بن مایه  چندین  اجتماع  از 
تطبیقی  مطالعات  در  داســتــان«  ع  ــو »ن با  »بن مایه«  بنیادین 
بسیار مهم است، زیرا بی توجهی بدان انسان را به بیراهه تواند 

از یک بن مایه ساخته شده اند.  که  یم  انواع داستانی بسیار ساده هم دار برخی  البته   .1
.644 .Conrad, p کنید به نگاه 

مثلًا بن مایۀ »نامادری بی رحم« در قصّه های بی شماری موجود 
ارتباط  بر  دلیل  قصّه،  دو  در  بن مایه  این  وجود  صرف  و  است 
که در  میان آن دو قصه نیست. مثال دیگر بن مایۀ اژدهاست 
شده.  مشخص   B11 شمارۀ  با  بن مایه ها  بین المللی  فهرست 
ک شاهنامه  این بن مایه در قصص عامیانه و در داستان ضحا
ادب دینی  و در  اروپایی  و  اقوام قدیم هند  و در متون مذهبی 
اژدهــا،  بن مایۀ  امــا  اســت.  مــوجــود  آسیایی  اقـــوام  از  بسیاری 
زمینۀ  با  که  دارد  مخصوصی  نقش  ــات  روای این  از  هرکدام  در 
فرهنگی بروز آن روایت مرتبط است و صرف وجود آن در این 
نمی تواند  یکدیگر  با  آنها  خویشاوندی  دلیل  گون،  گونا روایات 
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ک  علت اینکه اشترا
در بن مایه ها دلیل بر 
خویشاوندی روایات 

نیست، این است 
که بن مایه ها عناصر 
سازندۀ داستان اند 
که در انواع بسیاری 

از داستان ها و قصص 
و حتی اساطیر وجود 

دارند. به عبارت دیگر، 
بن مایه ها درست مثل 

که عناصر  آجر و سیمان 
سازندۀ ساختمان های 
امروزی هستند و صرف 

کاربرد آنها در چندین 
ساختمان دلیل بر اینکه 
این ساختمان ها معمار 

مشترکی داشته اند، 
یا ساختن آنها هدف 

مشترکی داشته 
نمی تواند بود.

گر شباهت های میان دو  که ا گفت  کلی می توان  کشاند. به طور 
داستان، شباهت هایی وسیع و متعدد و در جزئیات باشد، و از 
گذشته، نه تنها بن مایه های این داستان ها، بلکه ترتیب و  این 
که بتوان  توالی بن مایه ها در آنها، به قدری شبیه به هم باشد 
ع داستانی دانست، آن وقت  آن دو داستان را دو روایت از یک نو
که این دو  گرفت: 1( این احتمال  می توان سه احتمال را در نظر 
از  آنها  از  اینکه یکی  از یک اصل منشعب شده اند، 2(  داستان 
آنها صورت  از  اینکه یکی  روی دیگری ساخته شده است، 3( 
که از فرهنگی به فرهنگ دیگر سرایت  استقراضی دیگری است 
گر وجوه تشابه میان  کرده است )قس Brunvand, p.232(. اما ا
بن مایه های  از  معدودی  به  و  نباشد  جزئیات  در  حکایت  دو 
این  که  کرد  ادعــا  نمی توان  شــود،  محدود  داستان  دو  سازندۀ 
از  تقلیدی  یکی  یا  شــده انــد،  منشعب  اصــل  یک  از  داستان ها 
کــرده  ســرایــت  دیگر  فرهنگ  بــه  فرهنگی  از  کــه  اســت  دیــگــری 
است. چنین ادعایی از احتیاط به دور خواهد بود. این مطلب 
هفت خان  داستان  در  هم  که  بن مایه یی  بررسی  با  می توان  را 
از داستان های  اسفندیار در شاهنامه وجود دارد و هم در یکی 
ابتدا  ما  اینجا  در  داد.  نشان  اســت،  رفته  به کار  باستان  مصر 
خلاصۀ دو داستان ایرانی و مصری را نقل می کنیم و سپس وارد 

بحث می شویم.

خلاصۀ داستان فتح رویین دز
کُهرَم پسر ارجاسپ تورانی به فرمان پدر، به ایران حمله می کند 
سلطنت  از  که  را  لهراسپ  اسفندیار،  جدّ  و  می شود  بلخ  وارد  و 
و  می کشد  اســت،  مشغول  عــبــادت  بــه  بلخ  در  و  داده  استعفا 
خون  از  چنانکه  می برد،  سر  آتشکده  در  را  زردشتی  روحانیون 
گشتاسپ،  دختر  دو  سپس  می میرد.  آتشکده  در  آتش  ایشان 
یعنی همای و به آفرید، خواهران اسفندیار را به اسارت می گیرد. 
گشتاسپ می رسد و او سپاه ایران را به جنگ  خبر این وقایع به 
گنبدان دز  که در آن زمان در  تورانیان می برد، اما چون اسفندیار 
سپاه  از  گشتاسپ  نداشته،  حضور  نبرد  دریــن  بــوده،  زنــدانــی 
بین  این  در  پناه می گیرد.  کوهی  در  و  توران شکست می خورد 
از  که  تورانیان  و  می رسد  درمانده  ایرانیان  کمک  به  اسفندیار 
دلیران  از  یکی  اما  می کنند،  فرار  قصد  ابتدا  می ترسند  بسیار  او 
کردن منصرف می نماید  گرگسار شاه توران را از فرار  توران به  نام 
روز  می سپارد.  او  به  را  خود  سپاه  فرماندهی  تورانی  ارجاسپ  و 
بعد، دو سپاه به هم می زنند و سواران بسیاری از دو طرف کشته 
اسیر می کند.  به تن  نبرد تن  را در  گرگسار  اسفندیار  و  می شوند 

که  ارجاسپ چاره ای بجز فرار نمی بیند و با خواهران اسفندیار 
را بی سرپرست  و سپاهش  تــوران می گریزد  به  دارد،  اســارت  در 
که  می شود  قــرار  و  می شوند  تسلیم  تورانیان  مــی گــذارد.  باقی 
لهراسپ  کین  کشیدن  و  خواهران  گرفتن  پس  برای  اسفندیار 
گرگسار هم برای نجات جان خودش موافقت  به توران بتازد و 
نام  هفت خان  که  میان بُری  طریق  از  را  اسفندیار  که  می کند 
ج  )شاهنامه،  ببرد  اســت  ارجاسپ  مقرّ  که  رویــیــن دز  به  دارد، 

پنجم، ص216، ب1504(.
گرگسار با سپاه ایران از راه هفت خان  اسفندیار به راهنمایی 
به نزدیکی رویین دز می رسد و در آن اطراف اطراق می کند. این 
معمول  طــرق  از  آن  به  دستیابی  که  اســت  قلعه ای  رویــیــن دز، 
گرگسار در وصف رویین دز چنین می گوید  نظامی مقدور نیست. 

)همان، صص246_ 245، ب309_ 301(:
ویین دز آید سپاه  و زآنجا به ر

ببینی یکی نامور جایگاه
کامِ نیاز اندرست زمینش به 
سر باره با مَه به راز اندرست
]نشد بامش از ابرِ بارنده، تر
که بُد بامش از ابرْ، پرّنده تر[

پای ون نیابد خورش چار ز بیر
ز لشکر نماند سواری به جای

گر صدهزار از ایران و توران ا
گردان خنجرگزار بیایند 

گرد اندرش نشینند صدسال 
کنند از برش همی تیرباران 

فراوان همان ست و اندک همان
چو حلقه ست بر در بدِ بدگمان

رویین دز  دفاعی  ساختار  و  می شود  تپّه ای  سر  بر  اسفندیار 
 .)431 ب433_  ص255،  )همان،  می کند  ملاحظه  شخصاً  را 
که این  سپس به لشکرگاه می آید و به برادرش پشوتن می گوید 
آن حیله  فتح  راه  تنها  و  آورد  به دست  با جنگ  نمی  توان  را  دز 
بازرگانان  لباس  در  دارد  قصد  که  می کند  اضافه  سپس  است. 
گر  ا تا  باشند  مواظب  باید  ایــران  سپاه  و  پشوتن  و  شود  دز  وارد 
هنگام روز دودی از دز بلند شد، یا به شب بر دیوار دز آتشی به 
کار اسفندیار است و به نزدیک دز  که این  چشم خورد، بدانند 
شتر  صد  از  کاروانی  سپس   .)257 صص258_  )همان،  بیایند 
کالاهای  و  دینار  و  درم  بارشان  شتر  بیست  که  مــی آورد  فراهم 
گردۀ هشتاد شتر دیگر هرکدام دو صندوق بار  تجاری بوده و بر 
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در مطالعات 
شاهنامه شناسی، 
قضاوت های عجولانه 
در باب خویشاوندی 
داستان های پهلوانی 
ایرانی با روایات 
غربی، مخصوصاً 
که در ادب قدیم  آنچه 
یونان موجود است، 
کم نیست. مثلًا به 
صرف وجود بن مایۀ 
»رویین تنی به غیر از در 
یک اندام« )بن مایۀ، 
شمارۀ Z۳۱۱( داستان 
اسفندیار در شاهنامه با 
داستان آشیل در ایلیاد 
مرتبط دانسته شده 
کاملًا  و این دو روایت 
مستقل خویشاوند 
شمرده شده اند.

از نیروهای مورد اعتماد  که در هر صندوق سربازی  کرده بوده 
صد  اسفندیار  ترتیب  بدین  اســت.  بــوده  شده  پنهان  اسفندیار 
پنهان  بار شترها  را در  از سپاهیان خودش  کاری  و شصت مرد 
جنگجویان  از  تن  بیست  دست  به  را  اشتران  عنان  و  می کند 
که  که خود را به لباس ساربانان در آورده بودند، می سپارد  دلاور 
ع با خود او، صد و شصت و یک مرد جنگی می شوند،  در مجمو
ص258،  )همان،  می روند  رویین دز  به سوی  هیأت  این  در  و 

ب475_467(.
کاروان  کنان و نگهبانان قلعه  که به دز می رسند، سا وقتی 
را وارد دز می کنند و اسفندیار با هدایایی نزد ارجاسپ می  رود و 
گیرد و تحت  که در دکانی در داخل دز قرار  از او اجازه می  گیرد 
 ،259 ص260_  )همان،  بپردازد  کاسبی  به  ارجاسب،  حمایت 
که در صحنۀ آوردن صندوق های  ب500_484(. اتفاق جالبی 
خ می دهد، این  حاوی جنگجویان ایرانی به داخل رویین دز ر
که این صندوق ها را بر دوش خود  که از یکی از تورانیانی  است 
پاسخ  او  و  چیست،  صندوق  این  در  می  پرسند  می کرده  حمل 
ک ماست، انگار می دانسته  که این صندوق حاوی هلا می دهد 
داد  او خاتمه خواهد  زندگی  به  بــه زودی  که محتوای صندوق 

)ص261، ب506_ 505(:
گفت یکی مرد بخرد بپرسید و 

که صندوق را چیست اندر نهفت؟
گفت: ما هوش خویش کِشنده بدو 

نهادیم ناچار بر دوش خویش
که »هوش« در  البته خوانندگان فاضل این نشریه می دانند 
ک« است، نه »فهم« و »زیرکی«  بیت اخیر به معنی »مرگ و هلا

چنانکه در فارسی امروز به کار می  بریم.1

گر نیز هنگامی که شاه از موبدان میخواهد  1. شاهد اینکه در داستان پادشاهی یزدگرد بزه  
کنار چشمۀ  که مرگ او در  که زمان و مکان مرگش را به او بگویند، موبدان پاسخ می دهند 

سو اتفاق خواهد افتاد )ششم، ص 386، ب 322(:
چو بخت شهنشاه بد رو شود

از ایدر سوی چشمۀ سو شود

کوس فراز آورد لشکر و بوق و 

به شادی نظاره شود سوی طوس

برآن جایگه بر بوَد هوش اوی

گوش اوی چنین روز بگذشت بر 

زنش می کند  که پشوتن جاماسپ حکیم را سر در داستان رستم و اسفندیار هم آمده است 
که جان اسفندیار به دست رستم در زابلستان  گفته بوده  گشتاسپ  که به  به این علت 

است و به این وسیله باعث مرگ او شده بوده است )پنجم، ص430، ب1577(:
که هوشِ  یل اسفندیار گفتی  تو 

کفِ رستمِ  نامدار بوَد بر 

خواهرانش  می افتد،  راه  به  اسفندیار  ــان  دکّ اینکه  از  پس 
نزد  بوده اند،  ارجاسپ  اسیر  رویین دز  در  که  به آفرید  و  همای 
ابتدا  اسفندیار  یابند،  از خانوادۀ خود خبری  بلکه  تا  او می آیند 
از ترس آشکار شدن رازش ایشان را از خود می رانَد، اما عاقبت 
که روز آزادی  بدیشان اعتماد می کند و خاطرجمع شان می سازد 
نزدیک است )پنجم، صــص264_266(. سپس نزد ارجاسپ 
که نامداران تورانیان  او اجازه می گیرد  از  می رود و به بهانه ای 
کوچک است  که چون منزلش  را به بزم بخواند و بدو می گوید 
که از مهمانانش بر سر بارۀ  و جای پذیرایی ندارد، ناچار است 
موافقت  ارجــاســپ  کند.  پذیرایی  اســت،  وسیعی  جــای  که  دز 
مناسبت  بــه  کــه  مــی دهــد  ــازه  اجـ اسفندیار  بــه  حتی  و  می کند 
مهرگان بر بارۀ دز آتش برافروزد. پس به فرمان اسفندیار هیزم 
آماده  آتــش افــروزی  بــرای  را  آن  و  بر دیــوار دز می کشند  فراوانی 
که  مهمانی یی  در  را  ارجاسپ  مردان  ایرانیان  سپس  می کنند. 
صــص268_267،  )همان،  می کنند  مست  بودند  داده  ترتیب 
گذاشته  که با برادرش  2. اسفندیار مطابق قراری 

ب586_582(
بوده، پس از مست شدن تورانیان بر فراز دیوار دز آتش عظیمی 
که آن دود و آتش را می بینند، سپاه به  بر پای می کند و ایرانیان 

رگ در قدیم بسیار پهن  که دیوارهای قلعه های جنگی بز کنم  2. در این جا باید یادآوری 
ویین دز هم از همین  بوده و جای جمع شدن سربازان و مدافعان بر فراز آنها مهیّا بوده است. ر
که بر پهنای دیوار او چهار  یرا فردوسی در وصف آن می گوید  نوع باره های پهن داشته، ز

سوار پهلو به پهلو می توانست رفت )ص255، ب433(:
به پهنای دیوار او بر، سوار

برفتی برابر، برو بر، چهار
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گر وجوه تشابه میان  ا
دو حکایت در جزئیات 
نباشد و به معدودی از 

بن مایه های سازندۀ دو 
داستان محدود شود، 
که  کرد  نمی توان ادعا 
این داستان ها از یک 

اصل منشعب شده اند، 
یا یکی تقلیدی از 

که از  دیگری است 
فرهنگی به فرهنگ 

کرده  دیگر سرایت 
است. چنین ادعایی از 

احتیاط به دور خواهد 
بود.

که از آمدن سپاه ایران مطلع  نزدیک قلعه می کشند و تورانیان 
می شوند به دفاع برمی  خیزند و جنگ میان طرفین در می گیرد. 
پنهان  که در صندوق ها  را  این میان اسفندیار جنگجویانی  در 
گروه تقسیم  کرده بوده بیرون می آورد و آنها را مسلح و به سه 
گروه دیگر  به جنگ می ایستد،  گروه در میان دز  می کند. یک 
که  مــی رود  سوم  گروه  و  می شود  فرستاده  دز  دروازۀ  تسخیر  به 
کند و بکشد. خود اسفندیار هم با  تورانیان مست دیشبی را پیدا 
کاخ ارجاسپ می رود و خواهرانش  بیست جنگاور دلیر به طرف 
را می یابد و ایشان را به محل اقامت خودش در دز می فرستد. 
از  را  سرش  و  می جنگد  جسته  خــواب  از  که  ارجاسپ  با  سپس 
خود  آخــرالامــر  صــــص273_264(.  )همان،  می کند  جــدا  تنش 
و  می گردند  باز  ایران  لشکرگاه  به  همراهش  مرد  صدوشست  با 
می دهند.  شکست  را  ــوران  ت سپاه  سخت،  جنگ  یک  پس  از 
بسیار  ایــشــان  از  کــه  اسفندیار  امــا  می شوند،  تسلیم  تــورانــیــان 
که اسیران  خشمگین است، حتی پس از تسلیم، دستور می دهد 

و زخمیان تورانی را بکشند )همان، ص280، ب737_736(:
یز  و بی داد بود  سپهدار خونر

سپاهش به بیدادگر  شاد بود
ینهار کسی را نداد از یلان ز

بکشتند از آن خستگان بی شمار
ج  بــر یـــا  دز  بـــه  ورود  بــــرای  مــبــدل  لــبــاس  بــن مــایــه هــای 
تاجران  لباس  در  که  شــاهــزاده ای  یا  و  شاه  یا   ،)*K2357.10(
 ).K1812.4.2( نزد دشمن می رود و دشمن ازو پذیرایی می کند

داستان ها  ایــن  اســت.  بسیار  مختلف  اقــوام  داســتــان هــای  در 
حیلۀ  لــبــاس  تبدیل  زیـــرا  ــد،  ــدارن ن یکدیگر  بــا  ارتــبــاطــی  ــاً  ــزام ال
که ممکن است به فکر بسیاری از قصّه گوها برسد  ساده ایست 
که مستقلًا در داستان های هر قوم  از این جهت امکان دارد  و 
یا  و قبیله ای موجود باشد. به همین قیاس بن مایۀ فتح قلعه 
و  محفظه  نوعی  داخل  در  جنگجویان  کردن  پنهان  با  شهری 
کردن آنها بر پشت حیوانات بارکش، و آوردن آنها به داخل  بار 
کالا، در فهرست بین المللی  قلعه یا شهر به بهانۀ ورود آذوقه یا 
بن مایه ها به شمارۀ )K2357.15.( موجود است. این بن مایه 
ع آن آوردن جنگجویان  هم نسبتاً شایع است و معروفترین نو
که در یک اسب بزرگ چوبین مخفی شده اند به داخل  یونانی 
شهر تروا است )K7541.(. بن مایۀ ورود به شهر در داخل اسب 
کتاب8 ،  271؛  اودیسۀ هُمر )کتاب4، فقرات289_  چوبین در 
شده  نقل   )523 فــقــرات532_  کــتــاب11،  فـــقـــرات515_492؛ 
انواع  با  اختلافی  اندک  بن مایه  این  از  شاهنامه  روایت  است.1 
که اولًا صندوق ها را بر  معمول آن دارد و آن اختلاف این است 
کنان رویین دز آن  پشت اشتر به رویین دز می آورند و بعد هم سا
صندوق ها را از پشت اشتران برمی گیرند و بر دوش خودشان به 
که  منزلگاه اسفندیار حمل می کنند. ثانیاً اسفندیار ادعا می کند 
که در  کالای تجاری است نه آذوقه چنان  محتوای صندوق ها 

انواع دیگر این بن مایه دیده می شود.  

به  ید  اودیسه آمده است. بنگر کر نشده و فقط در  ایلیاد ذ 1. داستان حیلۀ یونانیان در 
وس، ج 2، صص237_224. انۀ آپولودور ر بر کتابن یز حواشی فاضلانۀ فر
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علی رغم تشابه در 
بن مایه ها، اختلافاتی 
که میان داستان 
گزارش  رویین دز و 
فتح جپّا هست به 
قدری چشمگیر است 
که نمی توان این دو 
داستان را دو روایت 
مختلف از یک داستان 
واحد به شمار آورد. 
احتیاط در این باب 
مخصوصاً بدین خاطر 
که بن مایۀ  لازم است 
کردن جنگجویان  پنهان 
در صندوق و سبد 
و یا محمولۀ بار در 
فرهنگ های شمال 
آفریقا و خاور میانه 
شایع بوده است و 
حتی در قصۀ علی بابا 
و چهل دزد بغداد هم 
ادغام، و از آن طریق به 
روایات هزار و یکشب 
نیز وارد شده است.

پاپیروس  یــک  در  بن مایه  ایــن  کتبی  ــورت  ص قدیم ترین 
سوم  ثــوتــمــوس  سلطنت  بــاب  در  فــراعــنــه،  دوران  از  مــصــری 
که از 1447 تا 1478 قبل   )Thutmose III 1478-1447 B.C.(
 Erman 1927, pp.167-169;( از میلاد سلطنت می کرد، آمده است
 .)Goodwin 1874, pp. 340-349 قس Simpson 1973, pp.81-84

فلسطین  در  ا  جُپّـ شهر  فتح  قضیۀ  مصری  داســتــان  ع  مــوضــو
در پشت یک قطعه  آن  تفصیل  که  است،  به دست سپاه مصر 
که به شمارۀ 500 در مجموعه پاپیروس های هریس  پاپیروس 
)Papyrus Harris 500( در موزۀ بریتانیا محفوظ است، نوشته 
و  ترجمه  بارها  کنون  تا داستان  این   .)1925  Peet( است  شده 
که در انتشارات  چاپ شده است. خلاصۀ داستان را از مجلدی 
دانشگاه ییل در سال 2003 به چاپ رسیده است، نقل می کنم 

 :)Simpson 2003, pp.72 - 74(
قرار  فلسطین  در  و  می شود  نامیده  جفّا  امــروز  که  جُپّا  شهر 
دارد، ابتدا تسلیم ثـوتموس سوم، از فرمانروایان سلسلۀ هژدهم 
او  اطاعت  از  چندی  از  پس  اما  بود،  شده  باستان  مصر  فراعنۀ 
نام  جِـهوتی  که  را  ســردارانــش  از  یکی  فــرعــون،  می  پیچد.  سر 
داشته به فتح آن شهر می فرستد. اول داستان افتاده است اما 
با فرمانده شهر جپّا  که جهوتی  کلام چنین برمی آید  از فحوای 
که قصد  ج از باره های شهر دیدار می کند و به او می گوید  در خار
دارد که خود و خانواده اش به امیر جپّا ملحق شوند. گویا در این 
دیدار  در همین  و  را هم مست می کند  جپّا  گارد  دیدار سربازان 
به حیله ضربتی بر سر فرمانده شهر زده او را بیهوش و دستگیر 
از سربازانش در  که دویست تن  می کند. سپس دستور می دهد 
دویست سبد پنهان شوند و پانصد تن دیگر از سربازان را مأمور 
آوردن آن سبدها به داخل شهر می کند و به آنها می گوید چون 
به داخل بارۀ شهر رسیدید یارانتان را از سبد ها بیرون بیاورید و 
کسی را نزد عرابه ران  کنید. در این بین  تمام اهالی شهر را اسیر 
فرمانده جپّا می فرستد و به او می گوید برو و به ملکۀ شهر خبر بده 
که جهوتی با خانوادۀ خودش به ما ملحق شده و این سبدهای 
کالا را به نشانۀ دوستی نسبت به شما به شهر فرستاده است. 
پس عرابه ران خبر به ملکه می برد و دروازه های شهر را بر روی 
حاملان آن دویست سبد می گشایند و اینها وارد شهر می شوند. 
کنانش  سپس مطابق قرار قبلی شهر جپّا را تسخیر می کنند و سا

را به اسارت می گیرند.
در  جنگجویان  کـــردن  پنهان  بــن مــایــه هــای  داســتــان  ایــن  در 
جپّا  مدافعان  کــردن  مست  و  شهر  داخــل  به  آنها  آوردن  و  سبد 
دارد.  شباهت  می بینیم  رویین دز  فتح  داستان  در  که  آنچه  با 

داستان  میان  که  اختلافاتی  بن مایه ها،  در  تشابه  علی رغم  اما 
که  گزارش فتح جپّا هست به قدری چشمگیر است  رویین دز و 
از یک داستان  نمی توان این دو داستان را دو روایت مختلف 
واحد به شمار آورد. احتیاط در این باب مخصوصاً بدین خاطر 
و  صندوق  در  جنگجویان  کردن  پنهان  بن مایۀ  که  است  لازم 
سبد و یا محمولۀ بار در فرهنگ های شمال آفریقا و خاور میانه 
شایع بوده است و حتی در قصۀ علی بابا و چهل دزد بغداد هم 
نیز وارد شده  روایــات هــزار و یکشب  از آن طریق به  و  ادغــام، 
 Basset, vol. 2, p.301 است )El-Shamy, K753.2§ و قس 
گــزارش  که  نیست  بعید  هیچ  بنابراین   .)57 شمارۀ  حکایت 
متون  وارد  که  باشد  تاریخی  حادثۀ  یک  نقل  واقــع  در  مصری 

تاریخی مصر شده بوده است.
که زندگی شاهان و امرای مقتدر، بن مایه های  طبیعی است 
مربوط به فرهنگ عوام را به خود می کشد و تاریخ وقایع زندگی 
می گردد.  آمیخته  هم  در  قصه  و  افسانه  با  تدریج  به  ایشان 
انــوشــیــروان،  چــون  شاهانی  مـــورد  در  کــه  ا ســت  واقعیتی  ایــن 
یعقوب  لیث، محمود غزنوی، شاه عباس، و حتی  گور،  بهرام 
ناصرالدین شاه و رضا شاه، در فرهنگ عوام نمونه هایی دارد. 
و  عــوام  فرهنگ  میان  ستد  و  داد  نمونه های  بهترین  از  یکی 
که  اســت  کــن«  حکومت  و  »تفرقه بنداز  معروف  عبارت  تاریخ 
مــردم  فرهنگ  جــزو  جهت  ایــن  از  و  یافته  ضرب المثل  جنبۀ 
آشنایی  عبارت  ایــن  با  که  کسانی  بیشتر  مــی شــود.  محسوب 
که اختراع آن را به نخست وزیر مقتدر انگلستان،  دارند می دانند 
منسوب  ق(   1384_1291/1965  _1874( چرچیل  وینستون 
عبارت  این  کتبی  صــورت  که  است  این  واقعیت  اما  کرده اند. 
 divide( لاتینی  و   )διαίρεικαίβασίλευε( یونانی  متون  در 
فیلیپ  قبیل  از  متعددی  افراد  به  آن  ابداع  و  آمده   )et impera

م(  ق.   44_100( سزار  ژولیوس  م(،  ق.   336_382( مقدونی 
شده  داده  نسبت  ق(   933_873/1527_1469( کیاولی  ما و 
باشد،  داشته  داستانی  یا  فولکلوریک  جنبۀ  که  مطلبی  است. 
اقتدار  یا  معروفیت  به سبب  که  افراد مختلفی  به  است  ممکن 

یا محبوبیت شان وارد فرهنگ عامه شده اند نسبت داده شود.
داستانی  روایــات  و  تاریخ  میان  ستد  و  داد  گذشته،  این  از 
که با متون داستانی و تاریخی آشنا  کسانی  سابقۀ درازی دارد و 
هستند، نمونه های بسیاری از این داد و ستد را دیده اند. روایتی 
مشابه بن مایۀ قدیمی آوردن جنگجویان در سبد یا صندوق به 
داخل شهر به منظور فتح آن، که سابقۀ صورت کتبی آن به هزارۀ 
دوم قبل از میلاد می کشد، در وقایع عصر فیلیپ دوم، امپراتور 
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فتح بره دا با بن مایه ای
ویین دژ شبیه به فتح ر

اسپانیا )1527_ 1598/ 933_1007 ق( آمده است. فیلیپ دوم 
که به »محتاط« )el Prudente( معروف بود، بر منطقۀ وسیعی 
که شامل اسپانیا، پرتغال، ناپل، سیسیل، میلان و هفده استان 
به  فیلیپ  مــی رانــد.1  فرمان  بــود  ــا  اروپ شمالی  مناطق  مختلف 
هنری  دختر   ،)1558  _1554( اول  مــاری  با  ازدواجـــش  سبب 
 /1603_1533( اول  الیزابت  خواهر  و   /1547_1491( هشتم 
می شد.  محسوب  اروپا  سلاطین  مقتدرترین  از  ق(   1011  _939
کاتولیکی  که این ماری اول همان ملکۀ متعصب  گفته نماند  نا
که چون در انگلستان بر تخت نشست، قتل عام شدیدی  است 
انداخت  راه  از پیروان مذاهب دیگر مخصوصاً پروتستان ها به 
و به همین دلیل به »ماری خونین« )Bloody Mary( معروف 
گذشته از سرزمین های اروپایی بر  شد. در هر حال فیلیپ دوم 
مناطق وسیعی از آسیا و اقیانوسیه هم فرمان می راند و فی الواقع 
نامیده شده  او  اسم  به  بود  او  از مستعمرات  که  فیلیپین  کشور 
است. حیطۀ فرمانفرمایی فیلیپ به حدّی وسیع بود که عبارت 
که خورشید هرگز در آن غروب نمی کند«  معروف »امپراتوری یی 
)The empire on which the sun never sets( که بعد ها در مورد 
ملکه  فرمانروایی  دوران  در  مخصوصاً  انگلستان،  امپراتوری 
ویکتوریا )1819_ 1234/1901_ 1318 ق( به کار گرفته شد، ابتدا 
در مورد سرزمین های تحت فرمانروایی او به کار می رفت. در هر 
که در باب جنگ های فیلیپ دوم  روایتی  تاریخی  حال زمینۀ 
که در سال 1579 میلادی )986 ق( تعدادی  این است  آمده 
از سرزمین های شمالی اروپا علیه فیلیپ دوم متحد شدند و در 
فرمانفرمای خود  را  او  که دیگر  اعلام داشتند  معاهدۀ مشترکی 
 1648 سال  تا  سرکشی  این  از  منتج  جنگ های  نمی شمارند. 
که استقلال هلند را به  که اسپانیا مجبور شد  میلادی )1057 ق( 
رسمیت بشمارد، ادامه یافت. در این جنگ ها که به جنگ های 
هشتاد ساله معروف اند، شکست ها و پیروزی های بسیار در هر 
کردن سربازان در یکی از  گرفت. بن مایۀ وارد  دو طرف صورت 
و  شده  داده  نسبت  فیلیپ  مخالفان  به  دشمن  دفاعی  مواضع 

خلاصۀ ماجرا ازین قرار است.
فرماندهان  از  یکی  ـــ .ق(  هـ  997(  1589 ســال  ــر  اواخـ در 
هلندی که علیه فیلیپ می جنگید، متوجه می شود که مدافعان 
که تمام سوخت خود را از طریق   )Breda( اسپانیولی شهر بره دا

دوران  ین  از پیش  شدند.  »کشور«  هجده  و  هفده  ن  قر در  وپایی  ار کشورهای  بیشتر   .1
اداره می شد.  از اشراف  که تحت حکومت یکی  یا مناطقی بودند  از آنها شهرها  بسیاری 
ن هجده/ نوزده  اینکه برخی از متجددین طوطی وار عبارت »ناسیونالیزم یک پدیدۀ قر
به  و  وپاست  ار صوص  من ی  ین تار وضعیت  همین  معلول  می کنند،  نقل  را  ست«  وپایی  ار

که »کشور« است قابل تعمیم نیست. یب سه هزار سال است  که قر کشور ما 

از  دفاع  جزئیات  به  و  اهمال کار  بسیار  می کند،  دریافت  کشتی 
 Adrian( که آدریان ون دن برگ شهر بی توجه اند. این فرمانده 
بره دا  شهر  تا  می اندیشد  حیله ای  داشته،  نام   )Vandenberg

کشتی های  از  یکی  در  که  بــوده  ایــن  او  حیلۀ  کند.  تصرّف  را 
جاسازی  ســربــازان  شــدن  پنهان  بــرای  را  مکانی  کش  سوخت 
می کند و هفتاد جنگجوی دلاور را تحت فرماندهی افسری به 
کشتی ساخته  که زیر سطح  نام هارآوگر )Harauguer( در اتاقی 
بره دا،  نیاز  مورد  سوخت  زدن  بار  از  پس  و  می کند  پنهان  بوده 
به  کشتی  از ماجراهایی، چون  به سوی آن شهر می رانَد. پس 
آن  بازرسی  در  نگهبانان  معمول  مطابق  می رسد،  بــره دا  بندر 
ناخدای  ایشان،  اهمال کاری  علی رغم  ولــی  می کنند،  اهمال 
کردن بار، ممکن است  که هنگام خالی  کشتی متوجه می شود 
حمل  برای  کشتی  این  در  اتاقی  که  بشوند  متوجه  بندر  عملۀ 
سرباز جاسازی شده است و برای اینکه مشتش باز نشود، همۀ 
ایشان را به شراب مهمان می کند. نگهبانان و عملۀ بندر دعوت 
فرا  شب  چون  و  می شوند  میگساری  مشغول  و  می پذیرند  را  او 
می رسد، همه مست لایعقل به خواب می  روند. در تاریکی شب 
ج می شود و به نگهبانان حمله  کشتی خار هارآوگر با مردانش از 
درین  می گیرد.  دســت  در  را  شهر  ــای  دروازه هـ اختیار  و  می کند 
گاه  اعزامی  آ از موفقیت جنگجویان  که  فیلیپ  بین، مخالفان 
شده اند، سپاه به بره دا می کشند و شهر را تسخیر می کنند )نگاه 

کنید به Watson 1779، ج 3، صص 157_ 161(.
درین که این قضیه، چه راست باشد و چه ساخته و پرداختۀ 
وقایع نگاران اروپای قرن شانزده یا هفده، در بن مایه های فتح 

در اواخر سال ۱58۹ 
یکی از فرماندهان 

که علیه فیلیپ  هلندی 
می جنگید،... حیله ای 

می اندیشد تا شهر بره دا 
کند. در یکی از  را تصرّف 
کشتی های سوخت کش 

مکانی را برای پنهان 
شدن سربازان 

جاسازی می کند و 
هفتاد جنگجوی دلاور 

که زیر سطح  را در اتاقی 
کشتی ساخته بوده 

پنهان می کند و پس از 
بار زدن سوخت مورد 

نیاز بره دا، به سوی آن 
شهر می رانَد.
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اما متأسفانه در 
مورد خویشاوندی 
که در متون  روایاتی 
حماسی/ تاریخی 
ایرانی دیده می شود 
که در منابع  با آنچه 
غربی یافت می گردد، 
برخی شتابکاری ها و 
استنتاجات عجولانه 
و سطحی در بعضی 
از مطالعات محققین 
نسل بنده به چشم 
که ان شاالله  می خورد 
نسل جوان محققان 
که نگارنده به  ایرانی، 
استعداد و تیزهوشی و 
وسعت اطلاعاتشان 
هم اطمینان دارد و هم 
بسیار امیدوار است، در 
آینده از آن شتابکاری ها 
کرد. اجتناب خواهد 

که در محفظه ای پنهان شده و  شهر/ قلعه به دست سپاهیانی 
به داخل شهر/ قلعه حمل شده اند، و نیز در بن مایۀ مست کردن 
که از متون مصر باستان نقل  مدافعان شهر/ قلعه، با حکایتی 
در شاهنامه شباهت هایی  رویین دز  فتح  روایت  با  نیز  و  کردیم 
که آیا می توان  دارد، تردیدی نمی توان داشت. سؤال این است 
با استناد به این شباهت های صوری داستان فتح رویین دز و 
تسخیر جپّا و پیروزی بر بندر  بره دا را با هم خویشاوند دانست؟ 
به نظر نگارنده، با اینکه این گونه شباهت ها سرنخی به دست 
گرفتن آن به بررسی عمیق تر مطلب  محقق می دهد تا با دنبال 
بپردازد، صرف وجود این تشابهات سطحی دلیل ارتباط روایات 
مختلف داستانی یا تاریخی نمی تواند بود. اما متأسفانه در مورد 
ایرانی  تاریخی  حماسی/  متون  در  که  روایــاتــی  خویشاوندی 
که در منابع غربی یافت می گردد، برخی  دیده می شود با آنچه 
از  بعضی  در  سطحی  و  عجولانه  استنتاجات  و  شتابکاری ها 
ان شاالله  که  می خورد  چشم  به  بنده  نسل  محققین  مطالعات 
که نگارنده به استعداد و تیزهوشی  نسل جوان محققان ایرانی، 
امیدوار  بسیار  هم  و  دارد  اطمینان  هم  اطلاعاتشان  وسعت  و 

کرد.  است، در آینده از آن شتابکاری ها اجتناب خواهد 
والسّلام علیکم و رحمـةالله و برکاته
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